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رادمنش |  دوره اى يك ســاله را در مدرســه 

شبانه روزى راهبه هاى دومينيكن در فرانسه 
گذراند، امــا با گريه  و التماس زياد توانســت 
پدرش را -كه خودش او را مســتبد مى داند- 
راضى كند تا به ايران برگردد. احتمالا هركس 
ديگرى هم جاى او بود مساحت آن خانه را با 
هيچ جغرافياى ديگرى عوض نمى كرد، آن هم 
با مدرســه اى كه بايد در آن رياضت كشيد و 
سخت گذراند. البته دوباره جلاى وطن كرد، اما 
اين بار براى تحصيل در رشته طراحى لباس به 
پاريس رفت و هرچند اين محيط تازه خشكى 
مدرسه شبانه روزى راهبه ها را نداشت، باز هم 
در مصاحبه هاى مختلف گفته است كه دورى 

از دوستان و خانواده برايش سخت بوده است.
زندگى ليلى گلستان از چندين منظر جالب 
توجه اســت. به ســير تاريخى زندگى او كه 
نگاه كنيم، مرتفع ترين نقطه را دختر ابراهيم 
گلستان بودن خواهيم يافت. درست است كه 
او پــدرش را فردى زورگو و مســتبد مى داند 
(احتمالا بزرگ ترين منتقد ابراهيم گلستان هم 
او باشد) اما اعتراف مى كند كه مزاياى زيادى 
هم داشته است اين رابطه خونى. خانه ابراهيم 
گلستان پاتوق صاحب  نام هاى بزرگ ادبيات و 
هنر و فرهنگ حوالى دهه 30 تا 50 بوده و ليلى 
گلستان كودكى و نوجوانى را شاهد ايده ها و 
بحث ها و جدال ها و شوخى هاى اين جمع نادر 
بوده است و خودش را «ناظر خاموش» آن فضا 
معرفى مى كند. دختر ابراهيم گلستان بودن 
باعث شــد كه او حتى با كارگردانان شهيرى 
چون تروفو و گُدار ناهــار بخورد: يك بار پدرم 
براى كار اســتوديويش به پاريس آمد و يك 
روز به مــن گفت كه امروز با چند فرانســوى 
قرار ناهار دارد و مرا با خودش برد. من 18، 19 
سال داشتم. وقتى به رستوران رفتيم، پدرم آن 
دو فرانسوى را به من و من را به آن دو معرفى 
كرد: دخترم ليلى، مسيو ژان لوك گدار، مسيو 
فرانسوا تروفو! من بهت زده و حيرت زده زبانم 

بند آمده بود.
ترجمه، نقطه عطف ديگر زندگى ليلى گلستان 
اســت. «زندگى، جنگ و ديگر هيچ» اوريانا 
فالاچى اوليــن كتابى بود كــه ترجمه كرد و 
آن قدر انتخاب خوبى بود و چنان خوب از پسش 
برآمد كه نامش را به عنوان استعدادى نوظهور 
سر زبان ها انداخت. اما انتخاب هاى خوب او كه 

برخاسته از سليقه و دقت  نظرش است باعث 
شد كتاب هايى كه ترجمه كرده است، از آثار 
مانــدگار ترجمه در ايران شــود. «زندگى در 
پيش رو»ى رومن گارى، «ميرا»ى كريستوفر 
فرانــك، «بيگانه» آلبر كامــو، «گزارش يك 
مرگ» به قلم گابريل گارسيا ماركز و «اگر شبى 
از شب هاى زمستان مســافرى» نوشته ايتالو 
كالوينو چند نمونه از آثار برگردان او هستند 
كه به چاپ هاى متعدد رسيده اند. «زندگى در 
پيش رو» از سوگلى هاى افست فروشان است و 
كسى نمى داند دقيقا چند نسخه از آن فروش 
رفته است، اما آن قدر هست كه بشود آن را با 
اطمينــان از پرفروش ترين رمان هاى ترجمه 
در بازار ايران دانســت. «بيگانه» هم با وجود 
اينكه ترجمه هاى متعددى دارد، هنوز جايگاه 
برگردان گلستان از آن رفيع است و اين ترجمه 

مرتب تجديدچاپ مى شود.
راه اندازى گالرى از فعاليت هاى مهم ديگر اين 
زن توانمند است كه زير سايه پررنگ نام پدر 
محو نشد. او بارها گفته است كه در گالرى اش 
از جوانان حمايت مى كند. اصلا در ايران مانده 
است كه اثر بگذارد و كارى بكند. ليلى گلستان 
منتقد جدى كسانى اســت كه نماندند. او در 
مصاحبه اى با ســعيد برآبادى مى گويد: من 
فكر مى كنم آدم هايى كه رفتند، اشتباه كردند 
و آدم هايى كه ماندند همه در حرفه خودشان 
زحمت كشــيدند و كار كردند. مثلا گلشيرى 
كار كرد، حتى با زجر. پــدرش درآمد، پدر ما 
هم درآمد. ما كه آدم سياســى اى هم نبوديم، 
پدرمان درآمد. مگر وقتى كه كتاب فروشــى 
داير كرديم، كار آسانى بود؟ مگر ترجمه هاى 
من آسان چاپ مى شود؟ هنوز هم سخت است 
اين كار! مگر گالرى دارى كار آسانى است كه 
مى گفتند اين تابلو نباشد اين تابلو باشد، اين 
نباشد، اين باشد .حرف چيز ديگرى است؛ ما 
مانديم و سختى كشيديم و كار كرديم و به درد 
خورديم. خودم كه هيچ ولى گلشــيرى چند 
نويسنده تحويل اين مملكت داده است؟ آيدين 
آغداشلو چند نقاش تحويل مملكت داده؟ [...] 
اين ها مهم است. من هم آن نقاش ها را حمايت 
كردم، با همين گالرى گلستان. كارهايشان را 
آورديم اينجا، برايشان فروختيم و معروفشان 
كرديم. به همين خاطر است كه مى گويم رفتن 

كار بسيار احمقانه اى بود.

پایمردی به سبک لیلی گلستان

رضوانی|  ژوزه ساراماگو مى تواند اميد و الگوى 

همه شكست خوردگان باشد. نويسنده پرتغالى 
برنده نوبل كه آثارش به  زبان هاى گوناگون 
ترجمه شــده و چند ميليون نسخه فروش 
رفته است، در سنى كه بعضى در آن به خانه 
سالمندان مى روند، تازه شــناخته شد و به 

شهرت رسيد.
او كه ســال 1922 در دهكده اى كوچك در 
شمال ليســبون پرتغال به دنيا آمده بود، از 
زندگى ادبى اش خيرى نديد تا سال 1982. 
«بالتازار و بلموندا» همان اتفاقى بود كه هر 
نويسنده اى در طول عمر حرفه اى اش حسرت 
رسيدن به آن را مى خورد. ساراماگو اين رمان 
را در شصت سالگى منتشر كرد و 6 سال بعد، 
ترجمه انگليســى آن، اتفاق را كامل كرد و 
شهرت از راه رسيد. البته او در جوانى سعيش 
را كرده بود اما «كشــور گناه» كه نخستين 
رمانش بود و زمانى كه 25 سال داشت منتشر 
شــده بود، اقبالى نيافت و ناشر ديگر حاضر 
نشد خطر انتشــار رمان دومش را بپذيرد و 
اين شكســت ها آن قدر دلسردش كرد كه تا 
35 سال بعد چيزى منتشر نكرد. اما بازگشت 
ققنوس وار اين نويسنده چنان تأثيرگذار بود 
كه 16 سال پس از شروع دوباره به نوشتن و 
در سال 1998، جايزه نوبل ادبيات با افتخار به 
او اهدا شد. آكادمى نوبل در متن بيانيه خود 
در مورد انگيزه دادن اين جايزه به ساراماگو 
چنين نوشت:  به خاطر نوشــته هايى كه با 

تخيلات، شفقت و طعنه تقويت شده اند و ما 
را يك بار ديگر قادر به درك واقعيت گريزپا 

مى سازند.
«كورى» معروف ترين و احتمالا ماندگارترين 
اثر اوست كه به زبان هاى مختلف برگردانده 
شــده و در ايران هم ترجمه هاى متعددى از 
آن به بازار آمده است، اثرى جهانى با پيامى 
جهان شمول. داســتان «كورى» در شهرى 
بى نام مى گذرد كه به طــور ناگهانى و بدون 
دليل خاصى، شــهروندان آن بينايى خود 
را از دســت مى دهند و افراد ســالم، كوران 
را به پادگانى منتقل مى كنند و آنجاســت 
كه مى بينيم حتى درد و رنج مشــترك هم 
نمى توانــد مانعى بر طمــع و خودخواهى و 

تماميت خواهى بشر باشد.
شايد ذهن ســاراماگو نياز به سال ها تمرين 
و مطالعه و تجربه داشــت كه بتواند چيزى 
تراوش كند كه همه مخاطبان را به تحسين 
وادارد. شايد گذر عمر و دنياديدگى لازم بود 
كه ساراماگوى پير بتواند آنچه را از بشر ديده 
است در قالب داســتانى تمثيلى به زيبايى 
روايت كند تا آيينه اى باشد پيش روى آدميزاد 
كه با زشتى هايش مواجه شود، پليدى هايى كه 
شايد هيچ وقت تمام نشود، اما روشن ضميران 
و روشن انديشان را چاره اى نيست جز اينكه از 
كلام آيينه بسازند تا شايد موجودى كه خود را 
اشرف مخلوقات مى خواند و مى داند، با ديدن 

چهره خود در آن،  كمى شرم كند. 

ساراماگو، آیینه ساز وجدان بشری 
درباره خالق «کوری» که شهرت جهانی اش را در سن بالا به دست آورد

 مریم قاسمی |  اقتباس ادبى 
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جــزو دشــوارترين مراحل 
نويسندگى است؛ مرحله اى 
بالاتر و پيچيده تر از دانش و 
تسلط نويســنده به آثار مهم 
ادبى جهان و دوره تاريخى آن 
آثار! ازاين روســت كه بيشتر 
زمينــه  در  ادبــى  اقتباس هــاى 
داستان نويسى و نمايشنامه نويسى به 
وسيله نويســندگانى باتجربه و حاذق 
صورت مى پذيرد. اين موضوع در همه 
كشورهايى با ســابقه ادبى، مسئله اى 
مهم به شمار مى رود، با اين  همه به نظر 
مى رسد نويســندگان ايرانى اقتباس 
ادبى را امرى آسان مى پندارند و معمولا 
بدون درنظر گرفتن اصول آن دست به 
اقتباس يا برداشــتى آزاد از آثار ادبى 
مهم جهــان مى زننــد. گاه مى بينيم 
برخى اقتباس هاى ادبى در كشور ما در 
حد اســتفاده از نام ها و تعــدادى از 
ديالوگ هــاى معروف اثرى مشــهور 
مى ماند و وقتى به درون اثر بازآفرينى 
شده قدم مى گذاريم حرف تازه اى هم 
كه با مسائل زمان ما ارتباط داشته باشد 
نمى يابيم. از ســويى ديگر درحالى كه 
اقتباس ادبى فرايندى است كه معمولا 
يا به شــيوه  آزاد يا وفادار يــا ... انجام 
مى شود، بسيارى از اقتباس هاى ما با 
عنــوان برداشــت هاى آزاد صــورت 
مى گيــرد. برداشــت آزاد از جملــه 
روش هايى اســت كه خودش نيازمند 
اصــول و قواعدى اســت امــا برخى 
نويسندگان با استفاده از واژه «آزاد» درِ 
هرگونه نقد را بــر روى خود و اثر خود 
مى بندند تا از اتهاماتى از قبيل سرقت 
ادبى در امان بمانند. با وجود اينكه امروز 
نويســندگان علاقه زيادى بــه انجام 
اقتباس هاى ادبى دارند و دست روى 
آثار ادبــى مطرح جهــان مى گذارند، 
صاحب نظران حوزه ادبيات داستانى و 
ادبيات نمايشى حاصل تلاش آن ها را 
كمتر «اقتباس» مى دانند! در سطرهاى 
زير ســعى داريم كيفيت اقتباس هاى 
ادبى و يا برداشت هاى آزاد از آثار ادبى 
را در گفت وگو با غلامرضا ذات عليان، 
استاد دانشــگاه و مترجــم ادبيــات 
فرانسوى، على صنعوى، مترجم ادبى، 
و سهند خيرآبادى، نمايشنامه نويس، 

بررسى كنيم.

  چکاندن عصاره آثار  کهن در بازآفرینی

اقتباس كننده بايد بتوانــد عصاره اثر 
ادبى كهن را بگيرد و آن را در اتمسفر 
جديد بچكاند. در اين صورت است كه 
هرچه در بازآفرينى، شــكل و شمايل 
اثر كهــن فرو ريــزد و فضاهــا تغيير 
كند بــاز رنگ و بوى اثــر اصلى در اثر 
بازآفرينى  شــده احســاس مى شود. 
چنان كه استاد پيشكسوت گروه زبان 
و ادبيات فرانســه دانشــگاه فردوسى 
مشــهد نيز مى گويد، بــراى نمونه در 
نمايشنامه ها و تراژدى هاى ژان راسين 
يا پير كورنى، تعداد اندكى از سوژه ها به 
مسائل عصر خودشان مربوط مى شود 
ولى باقى آن ها مربــوط به عهد عتيق 
است. آن ها آن دســته از ايده هايى را 
نيز كه از اثرى ديگــر مى گيرند عينا 
وارد كار خــود نمى كنند بلكه با توجه 
به روحيات مــردم و درك و دريافت 
خودشان از مســائل تغييراتى در آن 
مى دهند، درحالى كه استخوان بندى 
همان استخوان بندى آثار كهن است. 

به گفته غلامرضا ذات عليان، از ســده 
هفدهم كه نمايشنامه نويســان بزرگ 
فرانسه مثل ژان راســين، مولير و... تا 
ميزان زياد و حتى داستان نويســان، 
بيشــتر به آثار عهد عتيــق مراجعه 
كردند، بحث اقتباس ادبى جدى شد و 
نويسندگان مهم جهان با حفظ اصول 
مربوط، به اقتباس هاى ادبى دســت 

زدند.
اين استاد دانشگاه يادآور مى شود كه 
چون همه وقتش معطــوف ترجمه و 
ادبيات فرانسه اســت همه آثار تئاتر 
معاصر  ايران را بررســى نكرده است 
و شــايد به هميــن دليل اســت كه 
هيچ اثر اقتباســى جــدى اى در اين 
حوزه به چشــمش نخورده اســت. او 
در عين حال مى گويــد: هرچيزى كه 
اين روزهــا در كتاب ها، رســانه هاى 
تصويرى و... مى بينيم مسائل سطحى 
و روزمره اســت. وقتى نويســندگان 
و توليدكننــدگان آثــار هنــرى ما 
دغدغه هايشان تا اين حد سطحى شده 
است نمى توان انتظار اقتباس هايى از 
آثار ادبى مهم جهــان -كه حرف هاى 

مهمى دارند- داشت.

  سنت ادبی ناپیوسته

اقتباس ادبى كار دشــوارى اســت و 
نويسنده در ابتدا بايد نويسنده خوبى 
باشد تا بتواند اقتباس خوبى هم انجام 
دهد. يك نويســنده خوب هم معمولا 
در بســتر ادبى خوبى پرورش مى يابد. 
ازاين رو شايد پيوســته نبودن سنت 
ادبــى ما دليــل اصلــى اقتباس هاى 
بســيار ضعيف از ســوى نويسندگان 
ايرانى باشــد. اين نظر على صنعوى، 
مترجم ادبى، اســت. او مى گويد: يكى 
از مشــكلات ما اين اســت كه سنت 
ادبى پيوســته اى نداريم، درحالى كه 
كشورى چون تركيه با اينكه درظاهر 
ادبياتش تفاوت زيادى بــا ادبيات ما 
ندارد، ســنت ادبى پيوســته اى دارد. 
آن ها هميشه توانســته اند در فضاى 
آزادترى بنويسند و نويسندگان خوبى 
هم پرورش داده اند، براى همين است 
كه اقتباس هاى آن ها قوى تر از ما بوده 

است.
به باور مترجم رمــان «كاخ رؤياها»، 
درشــرايطى كه تاريخ ادبى ما چنين 
ضعفى دارد بر نويسندگان لازم است 
پژوهش تاريخى را جــدى بگيرند اما 
متأسفانه نويسنده هاى ما به پژوهش 
تاريخــى بــر روى يك اثــر اهميت 
نمى دهند و ايــن در ادبيات ما ضعفى 

بزرگ است.
صنعــوى ادامه مى دهــد: وقتى ما در 
رمان نويسى و داستان نويسى ضعيف 
هســتيم، نمى توانيم آثار اقتباســى 
قــوى اى داشــته باشــيم. ازايــن رو 
اقتباس هاى ما بيشتر در حوزه سينما 
صورت مى پذيرد؛ مثــلا فرزاد مؤتمن 
اثرى سينمايى  خلق كرد كه برداشت 
آزادى بــود از «شــب هاى روشــن» 
داستايفســكى. اين فيلم را خيلى ها 
پســنديدند اما نه براى كســانى كه 
خودشان با آثار داستايفسكى آشنايى 
داشتند، چراكه اين ها نتوانستند ارتباط 
معنايى درستى بين آثار اين نويسنده 
بزرگ روس و اثر اقتباسى بر پايه يكى 

از كتاب هايش بيابند.
اين مترجم بسيارى از آثار داستانى را 
كه در ايران خلق مى شوند گرته بردارى 
از كارهاى موفق تجارى آمريكا مى داند 
و مى گويد: در اين ميان به سبك هاى 
نوشتارى نوجوان پسند خيلى برخورد 
مى كنيم كــه طرفــداران زيادى هم 
دارند. اما معمولا در اين آثار نمى توان 
ردى از طرح و يا داســتان اصلى ديد. 
از ســوى ديگر در ميان آثار اقتباسى 
نويســندگان ايرانى، اقتبــاس از آثار 
بزرگ جهان به چشمم نخورده است. 
مثلا نديده ام داستان نويســى ســراغ 

«جنگ و صلح» تالستوى برود.
او معتقد اســت از يك ســو سيستم 
مميزى به نويســندگان ايرانى اجازه 
نمى دهــد ســراغ برخى آثــار بروند 
و از ســوى ديگر نويســندگان ايرانى 
توانايــى خلق شــخصيت هايى مانند 
شخصيت هاى آثار برجســته ادبيات 
جهان را ندارند: ما واقعــا نمى توانيم 
نويسنده حرفه اى داشته باشيم؛ كسى 
كه تمركز كاملش را روى كار بگذارد و 

شخصيت پردازى كاملى انجام دهد.

  فقر سوژه نویســندگان ما را به سمت 

اقتباس می کشاند

فقر ســوژه عامــل مهمى اســت كه 
دست نويســندگان ايرانى را در مقابل 
آثار ادبى مهــم جهان به ويــژه براى 
نوشتن نمايشــنامه دراز مى كند. در 
بســيارى از مواقع نويســندگانى كه 
نمى داننــد روى چــه موضوعى كار 
كنند و از ســويى تصميم دارند اثرى 
با ويژگى هاى درخــور ادبى هم توليد 
كنند، كوتاه ترين راه را براى رســيدن 
به مقصد در اقتباس ادبى مى بينند. اما 
حاصل اين ميان بر زدن اقتباس ادبى 
نيست، بلكه به دليل ناتوانى نويسنده و 
تسلط نداشتن او به مسائل مهم ادبى و 
اثر مربوط، تنها منجر به نوعى سرقت 
ادبى مى شــود. از                      اين روست كه سهند 
خيرآبادى، نمايشنامه نويس و منتقد، 
بيشــتر اقتباس هاى ادبى، به ويژه در 
نمايشــنامه ها را نوعى ســرقت ادبى 
توصيف مى كند. او مى گويد: اقتباس 
ادبى زمانى منطقى است كه محصولش 
كاربردهاى روزانه آن جامعه را داشته 
باشــد. بر اســاس نظر «فوكو» وقتى 
داريم دربــاره گفتمان قدرت صحبت 
مى كنيم، بايد ببينيــم در اين روزگار 
درباره چه مباحثى مى شــود صحبت 
كرد. در حقيقت اقتبــاس زمانى پا به 
ميدان مى گذارد كه نويسنده نمى تواند 
درباره گفتمان قدرت به زبان مستقيم 
صحبت كند. از ايــن رو كلام و مفهوم 
را مى گــذارد در دهــان كاراكترهاى 
ديگرى كه بتوانند به زبان غير مستقيم 
حرف بزنند. اين طور نيســت كه من 
نويســنده بروم «آژاكسِ» ســوفوكل 
(تراژدى نويس يونان باستان) را بخوانم 
و تحت تأثير قرار بگيرم و بگويم اقتباس 
كرده ام و بعد همان را ببرم روى صحنه 
تئاتر! يا مثلا از فلان داســتان و رمان 
خوشــم آمده باشــد و به نام اقتباس 
بخواهم بخش هايى را كه برايم جذاب 
بوده اســت درون اثر ديگــرى بريزم! 
اقتباس زمانى صورت مى پذيرد كه مثلا 
ژان آنوئى (نمايشــنامه نويس معاصر 

فرانسوى) نمايشنامه اى برمى دارد تا از 
آن اقتباس كند و دقيقا مى داند به كجا 
بايد ضربه بزند، يعنى براى آن اقتباس 

هدف گذارى مى كند.
اين نمايشــنامه نويس در ادامه نقبى 
مى زند به كتابى ترجمه نشده از جرج 
اشتاينر به نام «آنتيگونه هاى زمان»: 
در اين كتاب آمده است كه ما مى توانيم 
در هر زمانى آنتيگونه اى داشته باشيم؛ 
بنابرايــن در اينكه زمانه مــا نيازمند 
اقتباس ادبى است شــكى نيست اما 
موضوع اين است كه آيا درام نويس هاى 
ما مى توانند اقتباس كنند؟ مى توانند 
كاراكترها را به هيئت امروز دربياورند؟ 
يا اگر قرار اســت كاراكترها در همان 
يونان باســتان باقى بمانند مى توانند 
حرف هايى توى دهانشان بگذارند كه 

حرف هاى امروز باشد؟
خيرآبادى تأكيد مى كند اقتباس هاى 
ما بسيار ضعيف اســت، چرا كه ما در 
اصــل به نــام اقتباس، ســرقت ادبى 

مى كنيم.
بيشــتر  امــروز  او،  اعتقــاد  بــه 
نمايشنامه نويســان بــراى اقتبــاس 
شــخصيت اثر اصلــى را برمى دارند و 
مى گذارند درون اتمســفرى امروزى 
و معمــولا از اســم متــن اصلــى و 
شخصيت هاى اصلى استفاده مى كنند: 
نمايشــنامه اى  مى نويسند و اسمش 
را مى گذارند «آژاكــس» و مى گويند 
برداشتى آزاد از نمايشــنامه آژاكس 
ســوفوكل. برخى هم علنا بخش هاى 
مورد علاقه شــان را از اثرى داستانى 
يــا نمايشــنامه اى برمى دارند و حتى 
بدون ذكر نام اثر اصلى از آن استفاده 
مى كنند. مثــلا فيلم «دربــاره الى»، 
كار اصغــر فرهادى، يك ســرقت در 
حــوزه اقتباس ســينمايى اســت. او 
از بخش هايــى از فيلم «ماجــرا»، اثر 
آنتونيونى، بــدون ذكر نام اســتفاده 
كرده اســت. امــا در فيلــم «ترديد» 
واروژ كريم مســيحى كه برداشتى از 
«هملت» اســت، پوســترى بزرگ از 
فيلم «هملت»، ســاخته كوزينتسف، 
مى بينيم كه يك جــور وفادارى به اثر 

اصلى به شمار مى رود.
احمد 
مسجد جامعی،  
عضو شورای 
شهر تهران: 
آن زمان که ما 
می خواستیم 
زبان بخوانیم، 
به ما می گفتند 
که زبان را با 
ترجمه های 
نجف 
دریابندری 
بخوانید؛ 
چراکه به قدری 
خوب ترجمه 
می کند که با 
خواندن آثار 
او هم زبان 
انگلیسی و هم 
زبان فارسی 
تقویت 
می شود.

   فرهنگ و هنــر|   در آخرين روز از دهه 
كرامت و هم زمان با ولادت امام رضا(ع) 
از المــان دائمى «ســقاخانه» با حضور 
مديــران شــهرى رونمايى شــد. اين 
المان كه به همت اداره هنرى ســازمان 
فرهنگى اجتماعى شهردارى مشهد در 
پايانه مسافربرى امام رضا(ع) جانمايى 
شده ، امكان استفاده زائران و مسافران 
از چشمه هاى آب سرد سقاخانه را فراهم 

آورده است.«ســقاخانه» عنوان المانى 
است كه از چندى پيش بازسازى شده  و  
باتوجه به حجم ورود زائران و مسافران به 
پايانه مسافربرى امام رضا(ع) و با هدف 
فضاسازى محيط به صورت دائمى در اين 

محل نصب شده  است.
اين المــان دائمــى با متريال كاشــى 
هفت رنگ و سنگ ساخته شده است و 

داراى ارتفاع پنج مترى است. 

امیرمنصــور رحیمیــان  |  
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بعدازظهر بيســت ودومين 
روز از تيرماه اســت. گرما 
روى آســفالت كف خيابان 
پيچ وتاب مى خــورد و بالا 
مــى رود. تصويــر گنبد و 
گلدســته ها از دور، پشــت 
هرم گرما موج برداشــته است و تاب 
مى خورد. گرمــا از 42درجــه تازه 
رسيده است به 36درجه و هنوز هم 
گرم اســت، با اين حال مســيرهاى 
منتهى به حرم شــلوغ و پرزائر است. 
صداى مولودى خوانى از موكب هاى 
كنار خيابان شنيده مى شود. مولودى 
را با صــداى بلند پخــش مى كنند و 
مردم تشــنه و گرمازده براى گرفتن 
شربت نذرى بى تابى مى كنند. براى 
فرار از گرما از سايه گوشه پياده رو راه 
مى روم. نيروهاى پليس دائم درحال 
كنتــرل ترافيكنــد. بنــدگان خدا 
عرق ريــزان از چهــار جهــت مثل 
ناظم ها ايســتاده اند و ماشــين ها را 
مجبور مى كننــد راه ديگرى را براى 

رسيدن به حرم آقا انتخاب كنند.
«چــرا  مى پرســم:  خــودم  ز  ا
برگزار كنندگان «در انحناى روشن 
ايوان» امــروز را بــراى اين حركت 
هنرى انتخاب كرده اند و چرا حرم را 

در شلوغ ترين روزش؟»
به «باب الجواد» كه مى رسم، از حجم 
آدم هايى كه ايســتاده اند تا به نوبت 
وارد حرم شوند، يكه مى خورم. فضاى 
ورودى هاى حرم، شور عجيبى دارد. 

قبل از ورود به حــرم بايد برگردم و 
كيفم را به صندوق امانات بســپارم. 
هرقدر التماس مى كنــم بگذارند با 
خــودم ببرمش داخــل، كه درونش 
جز چند كتــاب و قلم و دفتر و جعبه 
عينكم هيــچ چيز پيدا نمى شــود، 
به جايى نمى رســم. دفعه بعد كه با 
يك دفترچه كوچــك و يك خودكار 
مى رسم به گيت بازرســى، آقايى را 
مى بينم كه همان چيزهايى را كه من 
داشتم، با افتخار دارد مى برد داخل. 
سرخوردگى ام زياد دوامى ندارد؛ به 
محض ديدن گنبد و گلدســته هاى 
طلايى و بوى عطر خنك شــناور در 
هوا، همه چيز را فرامــوش مى كنم. 
به رســم ادب رو به گنبد و گلدسته 
مى ايســتم و ســلام مى دهم و بعد 
براى رسيدن به سمت محل برگزارى 
برنامــه (كه قرار اســت اســتادان 
خوش نويسى اشعار، احاديث و القاب 
حضرت على بن موســى الرضا(ع) را 
نگارش كننــد)، از اوليــن خادمى 
كــه مى بينــم، نشــانى اســتادان 

خوش نويس را مى گيرم. 
بنده خدا  هــاج وواج نگاهــى به من 
مى اندازد كه تهش مى شــود «حالت 
خوبه باباجان؟ تو اين شلوغى دنبال 
اســتاد خوش نويــس مى گردى؟» 
بى خيــال اســتادان مى  شــوم و 
مى پرســم نزديك تريــن راهى كه 
مى توانــم خودم را بــه صحن قدس 
برسانم، كدام اســت. با دست گنبد 
آبى رنگ كوچكــى را آن طرف صحن 

وسيع جامع نشانم مى دهد.

 در محضر خوشنویسان

با ديدن هنرمندان(استاد يدا... كابلى، 
استاد محمدعلى ســبزه كار و استاد 
رسول مرادى و ...) كه در گوشه وكنار 
صحن قــدس نشســته اند، تصوراتم 
از برنامه به چالش مى خورد. شــايد 
تصور من از اين برنامه يا جايى كه اثر 
هنرى ارائه مى كننــد، مقدارى غلط 
بوده است. پيش از اين فكر مى كردم 
لابد هنرمند بايد قدر بيند و در صدر 
نشــيند و اثر هنرى بايد بــه فراخور 
هنرش با آن رفتار شود نه اينكه مثل 
«حليم» نذرى هركس يك تكه كاغذ 
را به زور از دست اين و آن چنگ بزند و 
دست بگيرد و بايستد بالاى سر استاد 
خطاط كه «بنويســيد يــك چيزى 

رويش، استاد!»
 مگر چه ايرادى دارد كه همين برنامه 
با نظــم و ترتيب اجرا شــود؟ اينكه 
100نفر استاد درجه يك را از تهران 
و مشــهد و نيشــابور و بقيه جاهاى 
كشــور جمع كنند يك جا(صرف نظر 
از هزينه ها و اياب وذهــاب و اقامت و 
دردسرهاى ديگر) خودش كار بزرگى 
است و جاى تقدير دارد. اين حركت 
براى هنرمندان خوش نويس كه مثل 
باقى اعضاى جامعه هنرهاى تجسمى 
در ســايه ســينما و هنرمندان آنجا 
زيست مى كنند، بسيار ارزشمند است 
ولى به چه قيمتى؟ بــه قيمت اينكه 
اســتادان را با قلم و دفتر و دســتك 

بنشانى يك گوشــه صحن تا آفتاب 
از روى ميز و صندلى هــاى عاريه اى 
بلند شــود و آن ها بنشــينند؟ ميز و 
صندلى هايى كه يكى از خوش نويسان 
آخــر مراســم بــا ظرافــت و خنده 
مى گفت: «ثواب دو ســاعت نشستن 
روى اين صندلى درب وداغون، برسد 

به روح پدر مرحومم!»
مى خواســتم مســئول اين حركت 
ارزنده را پيــدا كنــم و صميمانه در 
گوشــش بگويم: «اگر مى خواستيد 
ارتباطى بى واســطه بيــن هنرمند و 
مخاطب برقــرار كنيــد، راهش اين 
نبود كه هنرمندان را در روز شــلوغ 
و پرتردد تولد آقا، بنشــانيد وســط 
صحن. بــاور كنيد همــه هنرمندان 
از اينكه در حضور امام رئوف دســت 
به قلــم مى برنــد، خوشــحالند و به 
آن افتخــار مى كنند ولى احســاس 
خوبى ندارد وســط زندگى و زيارت 
مردم باشــى، آن هم بــا ميزهايى كه 
مردم براى عروســى كرايه مى كنند. 
با آن صندلى هاى ناجــور. گيريم كه 
نظرتان بر لزوم عيــدى دادن به زوار 
امام رضا(ع) با اين ســبك و سياق و 
در اين روز خاص بوده است ولى واقعا 
هنرمند بايد روى صندلى پلاستيكى 
عرق بريزد و اثر هنــرى خلق كند تا 
نهايتاً  اعلام شــود كه 900اثر هنرى 
بين مردم توزيع شــده اســت؟ يك 
گوشــه از رواق يا جايى مســقف را 
نمى شــد به اين كار اختصاص داد تا 
گرما كمتر آزاردهنده باشد؟ گرمايى 

كه تا چند ســاعت بعد از غروب هم 
از جان ســنگ هاى مرمر سياه كف و 

ديوارهاى صحن بيرون مى ريزد.»
به قول يكى از اســتادان كــه عجله 
داشــت بعد از اتمام كار بــرود تا به 
سرويس هاى منتظر برسد: «اين براى 
سومين ســال پياپى است كه شركت 
مى كنم در اين رويداد. سال هاى قبل 
داخل رواق بوديــم. خنك بود و نظم 
داشــت همه چيز. امســال نمى دانم 
چطور شــد مــا را آوردنــد اينجا؟ 
به هرحال ما خوشحاليم كه هديه اى 
ناقابل به زائر آقا داديم. ان شاءا... خدا 
هم قبول كند، ولى خــب، بابت اين 
عيدى كلى عرق ريختيم.» مى خندد 
و مى رود تا به ســرويس برسد. از دور 
يك  نفر داد مى كشد و همه را دعوت 
به ملحق شدن به جمع مى كند: «آقا! 
استاد! خانم محترم! زود باشيد ديگه، 

سرويس ها رفتند».
 هنوز چند نفر با كاغذهــاى ابر و باد 
در دست ايســتاده اند بالاى سر چند 
نفر از خوش نويسانى كه از قافله عقب 
مانده اند. بالاى ســر يكى از استادان 
مى روم و دســتش را نگاه مى كنم كه 
روى كاغذ با هنرمنــدى مى رقصد و 
اثرى را از هيچ خلق مى كند. مطمئنم 
با همه وجودش به كارش ايمان دارد. 
با اينكــه هنرمند اســت و احتياج به 
خلــوت دارد، فقــط معجــزه ايمان 
است كه آدم را اين طور در اين حجم 
شــلوغى و ازدحام، آرام و سرخوش

 نگه مى دارد.

جشنواره موسیقی جوان به استقبال خراسانی ها می رود
 رویداد 
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سبك موســيقى ايرانى و سنتى زن

هســتيد، جديدتريــن آلبــوم 
منتشرشده با صداى وحيد تاج، 
گزينه مناســبى خواهد بود. اين 
آلبوم با عنــوان «گوهرجان» در 
دو لوح منتشر شده است و شامل 
قطعاتى با آهنگ سازى ســلمان سالك و 
اجراى چنــد تصنيف قديمى بــا تنظيم 

عباس آزاد است.
از ميان 9قطعه آلبوم «گوهرجان»، 5قطعه 
را سلمان سالك آهنگ سازى كرده است؛ 
قطعات «صداى بال ققنوسان» با شعرى از 
شفيعى كدكنى، «ساز و آواز بيات اصفهان 
و دشتى» با شعرى از حافظ، «درد گنگ» 
از سروده هاى هوشنگ ابتهاج، «ساز و آواز 
عشاق و فرود به همايون» از اشعار حافظ و 

«آواز بلند» از آثار هوشنگ ابتهاج.
4قطعــه ديگــر ايــن آلبــوم بازخوانى 
تصنيف هايى از آهنگ ســازان قديمى با 
تنظيم جديد عباس آزاد اســت؛ «گوهر 
جان» با شعر و آهنگ ســازى محمدعلى 
اميرجاهد كه در وصف اســتاد ابوالحسن 
صباســت، «جان فــزا» به آهنگ ســازى 
ســيدجواد بديع زاده، «ديــده و دل» اثر 
عبدا... جهان پنــاه و «فصل خــزان» به 

آهنگ سازى عبدا... خادم ميثاق.
گوهرجان از نوازندگان و نواى ســازهاى 
مختلف نيــز بهــره گرفته اســت كه از 

ميان آن هــا مى توان به ميثم مروســتى، 
علــى جعفرى پويــان و ميــلاد عالمى، 
نوازنــدگان ويولــن، پاشــا هنجنــى 
نوازنده نى، ســلمان ســالك نوازنده تار، 
پويا ســرايى نوازنــده ســنتور، داريوش 
بيژنــى نوازنده كلارينــت، ناصر رحيمى 
نوازنده فلوت، پويان رمضانى نوازنده پيانو،
 مجيد عليــزاده، نوازنده تنبــك و دف و 
عليرضا دريايى، نوازنده كمانچه اشاره كرد.  
نظرهاى مختلفى درباره اين آلبوم منتشر 
شده اســت كه از ميان آن ها مى توانيم از 
نظر ميرعليرضا ميرعلى نقى، روزنامه نگار 
ايرانى، پژوهشگر موسيقى و منتقد هنرى، 
ياد كنيــم. به گفته او آلبــوم گوهرجان، 
رهــاورد غواصــى ســلمان ســالك در 
جهان موســيقى، به يارى عبــاس آزاد و
 وحيد تاج اســت. قطعات فضايى آشنا و 
مطمئــن را عرضه مى كنند و شــنونده را 
فارغ از هياهوى گاه منجر به هيچ كه امروز 
فراوان شده  است، به كشف لذتى ديگر از 

موسيقى رهنمون مى كند.
موسســه  را  گوهرجــان  آلبــوم   
مهربانــى  آواى  فرهنگى هنــرى 
منتشــر كرده  و نســخه فيزيكــى آن در 
فروشــگاه هاى معتبر به قيمــت 50هزار 
تومان و نســخه ديجيتــال آن به قيمت 
30هزارتومان در ســايت هاى موســيقى 
دردســترس علاقه منــدان قــرار گرفته   

است.

 افخمی |    سالن اصلى تئاتر شهر 
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اين روزها ميزبان نمايش «جان 
سكيكى» به كارگردانى و طراحى 
حسين اكبرپور است. اين نمايش 
يــك اپــراى كمدى اســت كه 
«جواكينــو فورزانو» نوشــته و 
ترجمه آن برعهده سميرا معين 
بوده  است. همچنين اين نمايش از حضور 
بازيگرانى چــون محمد يوســفى، تكتم 
زرگريان، حسين معينى وهاب زاده، مهدى 
يوسفى، مهرداد ســميع، امين گنابادى، 
احســان فرقانى، مرجان رضايى، مصطفى 
شفيعى، سمانه ابراهيم زاده، سجاد ستار، 
مهدى مقدســى، مهرداد خامسى، آرمين 
عافيتى، على شــهرى، ســالومه كافيان و 

سميرا معين بهره گرفته است.
به گفته كارگردان نمايش «جان سكيكى»، 
اين نمايــش 70دقيقه اى قصه  ســاده اى 
دارد: «يكــى از كاراكترهاى قصــه به نام 
«بــوز» پيرمــردى ثروتمند از ســاكنان 
شهر فلورانس اســت كه درحال گذراندن 
ساعت پايانى عمرش اســت. در اين بين 
خانــواده و وارثان او آمده انــد تا ارث خود 
را بردارنــد امــا متوجه مى شــوند بوز در 
وصيت نامه  اش چيزى براى آن ها نگذاشته

 است.»

اپراى اين نمايش يكى از آثار شناخته شده 
اپرا محسوب مى شود كه آهنگ سازى آن 
را جاكوموپوچينى حدود 100سال پيش 
انجام داده  اســت. حال به گفتــه اكبرپور، 
همان نت هايى را كه سال ها پيش نوشته و 
اجرا شد، لادا كافيان با ساز پيانو در «جان 

سكيكى» مى نوازد.
كارگردان نمايش همچنين از تمرين بيش 
از يك سال گروه آوازى و اپرايى براى اجرا 
در اين اپراى كمــدى و تمرين چهارماهه 
گروه نمايشــى خبر مى دهــد و درنهايت 
نقطه عطف كارش در جــذب مخاطب را 
اپرايى بودن و فضاى جديــدى كه كمتر 
مخاطبــى از آن شــناخت دارد، معرفى

 مى كند.
به گفته اكبرپور، «جان سكيكى» تا 6مرداد 
روى صحنــه خواهد بــود. همچنين اگر 
اجراى نمايش تمديد شــود، به دليل سفر
 لادا كافيان،نوازنــده اصلــى اين نمايش، 
به خارج از ايران نهايتا «جان ســكيكى»  
تا 9مرداد در مشــهد روى صحنه خواهد 
مانــد. علاقه منــدان براى تماشــاى اين 
نمايش مى توانند هر شــب ساعت20:30 
به سالن اصلى تئاتر شهر واقع در مجتمع 
فرهنگى وهنرى امام رضا(ع) در پارك ملت 

مراجعه كنند.

می شود.

 نماشهر 
داود بهگام| شهرآرا

هنرمند باید قدر بیند و در صدر نشیند
روایتی از برپایی هم نویسی استادان خوش نویسی با عنوان «در انحنای روشن ایوان» در حرم مطهر رضوی

اقتباس نداریم!
درباره  چگونگی اقتباس ادبی در حوزه داستان و نمایشنامه ایرانی

گروه هنر |    سيزدهمين جشنواره ملى 

موســيقى جوان از 5مرداد در تهران 
آغاز به كار خواهد كرد. بر اين اساس با 
پايان داورى مرحله نخست اين دوره از 
جشنواره، از 2هزارو100اثر ارسالى در 
سه بخش موسيقى نواحى، دستگاهى 
و كلاســيك، 776نوازنده و خواننده 
به مرحله نهايــى راه يافتند. درميان 
نام افراد اعلام شــده كه قرار است در 
روزهاى برگزارى جشنواره در حضور 
هيئت داوران به اجراى برنامه بپردازند، 

نام تعداد درخورتوجهى از هنرمندان 
جوان مشهدى و خراســانى نيز ديده 
مى شود؛ اتفاقى كه انتظار كسب رتبه 
براى اين منطقه موسيقى خيز را بيشتر 

مى كند.
براساس اسامى اعلام شــده در بخش 
موســيقى نواحى، 68نفر از شهرهاى 
مختلف خراســان به مرحله نهايى راه 
يافتند. همچنين از مشــهد، «نازنين 
تنها» و «ياسمن تنها» در بخش دوتار 
شمال و جنوب خراسان، عليرضا ملكى، 

محمد پاكبازمياب، جابر دلربايى، مبينا 
خواجه نژاد و ابراهيــم ابراهيم زاده در 
بخش دوتار شمال خراسان، سيدمحمد 
جلالى نــژاد در بخــش آواز و دوتــار 
شــمال خراســان و فاطمه رمضانى و 
بهار برادران آجيليــان در بخش دايره 
شمال خراسان، از راه يافتگان به بخش 

موسيقى نواحى هستند.
در بخش موســيقى دســتگاهى نيز 
مشــهد نمايندگانى دارد كــه بر اين 
اســاس در بخــش  عــود اميررضــا 

نصيــرى، در كمانچــه، كيانا حكاك،
 نگار ياســمنى، آرش زحمتى و على 
ربوبيان، در بخش دف فاطمه دوستى، 
در بخش تار، آرين طوفانى و در بخش 
آفرينــش در تك نــوازى، اميــرآرش 
قاســمى به رقابت با ديگر نمايندگان 

پذيرفته شده مى پردازند.
درنهايت در بخش موسيقى كلاسيك 
نيز مشــهد با چهار نماينده در ســه 
بخش حضور خواهد داشــت؛ در ساز 
فلوت فريد شاهزاد، در ساز گيتار ترانه 

خسروجردى و در پيانو محيا محرومى 
و مهران مظلوم مقدم.

سيزدهمين جشــنواره ملى موسيقى 
جوان بــا دبيرى هومان اســعدى و با 
مشاركت گسترده اســتادان برجسته 
موسيقى كشور توسط انجمن موسيقى 
ايران، با حمايــت معاونت امور هنرى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، دفتر 
موسيقى و با همكارى بنياد رودكى از 
5مرداد تا 5شــهريور ســال جارى در 

تهران برگزار خواهد شد. 

دورهمی در«شب های فیروزه ای» 
برنامه «شب هاى فيروزه اى» با مشاركت شهردارى مشهدمقدس از 22 تير ماه شروع شده و تا 27 همين ماه 
ادامه خواهد داشت. اين برنامه كه در ضلع شرقى بوستان كوهسنگى با حضور شهروندان مشهدى و زائران 

و مسافران برپا و ساعت 30/ 21 به صورت زنده از شبكه پنج سيماروانه آنتن تلويزيون مى شود.

«سقاخانه»  در پایانه
از یک المان دائمی  در پایانه مسافربری امام رضا(ع) رونمایی شد


